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کاری که امام را کاری که امام را 
کــم کــم داشــت غــروب می‌شــد کــه امــام رضــا)ع( بــا 
یکــی از دوســتانش بــه خانه رســید. چند نفــر در خانه‌ی 
امــام مشــغول بنایــی کــردن بودنــد. آن‌هــا داشــتند بــه 
ــواری  ــود، دی ــوار قدیمــی کــه خــراب شــده ب جــای دی
کاری  کارگــری مشــغول  هــر  می‌کردنــد.  درســت 
ــار  ــد کن ــی را کــه درســت کــرده بودن ــود دو نفــر گِل ب
دیــوار می‌بردنــد و یــک نفــر گِل را روی خشــت‌ها 
ــت  ــم می‌گذاش ــت روی ه ــر خش ــک نف ــت. ی می‌ریخ
و دیــوار بــالا می‌رفــت. یــک نفــر مشــغول بــردن 
ــه  ــل کوچ ــه داخ ــاط  ب ــل حی ــه از داخ ــای اضاف خاک‌ه

ــود. ــود خلاصــه هــر کســی مشــغول کاری ب ب
ــا  ــه کارگره ــدند و ب ــاط ش ــتش وارد حی ــام و دوس ام
ــا را  ــال آن‌ه ــی ح ــا مهربان ــام ب ــد. ام ــوت گفتن خداق
پرســید و از ظــرف آبــی کــه تــوی حیــاط بــود مشــتی 
آب برداشــت و بــه صورتــش زد آن وقــت نشســت تــا 
ــود  ــته ب ــه نشس ــور ک ــد. همان‌ط ــتراحت کن ــی اس کم
بــه کارگرهــا نــگاه کــرد غیــر از یکــی از آن‌هــا، بقیــه 
را می‌شــناخت بــرای همیــن از ســلیمان کــه خدمتــکار 
خانــه بــود و بــا کارگــران مشــغول کار بود پرســید:»این 

کارگــر را نمی‌شناســم کیســت؟«
 ســلیمان همان‌طــور کــه مشــغول کار کــردن بــود،

ــاک کــرد  کمــر راســت کــرد و عــرق پیشــانی‌اش را پ
ــهر  ــتیم؛ در ش ــم داش ــر ک ــام گفت:»کارگ ــه ام ــد ب بع
دنبــال کارگــر بــودم او هــم کارگــر اســت قبــول کــرد 

ــد«. ــان کار کن برایم
امــام بــا شــنیدن ایــن حــرف ســلیمان گفــت: »کار خوبی 
کــردی کــه او را آوردی. راســتی بــه او چــه قــدر مــزد 
قــرار اســت بدهــی؟« ســلیمان بــا خوشــحالی گفــت:»در 
ــتیم  ــه داش ــوی راه ک ــا ت ــم ام ــی نزدی ــاره حرف ــن ب ای
ــه  ــر چ ــدم ه ــی‌زدم فهمی ــرف م ــا او ح ــم و ب می‌آمدی

قــدر بــه او مــزد بدهیــم او قبــول می‌کنــد و 
ــت!« ــد داش ــی نخواه اعتراض

ــا  ــا ایــن حــرف ســلیمان امــام اخــم کــرد و ب ب
ناراحتــی گفــت:»ای ســلیمان! بارهــا گفتــه‌ام 

ــرای مــا کار کنــد  وقتــی قــرار اســت کارگــری ب
همــان اول مــزد او را تعییــن کــن. ایــن را گفتــه‌ام یــا 

ــه‌ام؟« نگفت
ســلیمان کــه می‌خواســت امــام را آرام کنــد 

گفت:»خودتــان را ناراحــت نکنیــد بــه او هــر 
ــد«. ــول می‌کن ــم قب ــه بدهی چ

ــم  ــا اخ ــاره ب ــا دوب ــام ام ام
گفــت: »چــرا نبایــد ناراحت 
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